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گفت‌وگوي »جوان« با صالح علي‌ياري، معلم مبتكر سامن همدان

  روايتي كوتاه از بازآفريني بانشاط يك كلاس فرسوده در فضاي انگيزه و درك متقابل معلم، اوليا و دانش‌آموزان

  بازآفريني مدرسه استاد شهريار روستاي كي‌كيان سامن ملاير نمونه‌اي روشن از قدرت همدلي و منتظر بيرون از خود نماندن براي ايجاد تحول است

ی كارستان در كلاس »سامن« كار

قبل: كلاس‌هاي فرسوده با در و ديوارها و نيمكت‌هاي غمگين كه هيچ تناسبي با مختصات دنياي كودكان 
ندارند و آنها را از كلاس و مدرسه دلزده مي‌كنند و فراري مي‌دهند. چرا سياستگذاران ما تا اين حد نسبت به 

تأثير نشاط فضاي آموزشي در يادگيري كودكان بي‌اعتنا هستند؟

كلاس در حال بازسازي و نونوار شــدن، باوركردني نيســت كه اين حجم از تغييرات فقط با صرف هزينه 
چندميليون توماني ايجاد شده باشد. گرچه سرمايه اصلي در ايجاد حلقه‌هاي همدلي است. 

همان كلاس بعد از آنكه با مشاركت و هدايت معلم، اوليا، كادر مدرسه و دانش‌آموزان سروشكلي زيبا و 
زنده به خود گرفته است. 

متأسفانه بسياري از كلاس‌هاي درس در كشور به حال خود رها شده‌اند، در حالي كه آنها ميزبان بهترين 
استعدادهاي آينده‌ساز كشور هستند، تصوير وضعيت اسفبار پيشين كلاس را نشان مي‌دهد. 

صالح علي‌ياري، معلم مبتكر سامن همدان: با گلايه كردن تغييري ايجاد نمي‌شود، البته سيستم آموزشي ما اشكالات فراواني دارد. ما دانش‌آموز را با استرس فراوان وارد محيط آموزشي مي‌كنيم، بدون مهارت‌آموزي، بدون وسايل 
كمك‌آموزشي، با اين حال تنها انگيزه‌اي كه سوخت حركت‌هاي ماست، همين حال خوش كودكان است. همين كه خاطره خوبي از ما و مدرسه به جا بماند و ديد كودكان به مدرسه عوض شود، همين كه تجربيات منفي ما از مدرسه در 

نسل جديد تكرار نشود يا دست‌كم آسيب‌ها در اين باره كمتر شود، كافي است. 

بعد از اينكه يكي از معلمان، تصاوير قبل و 
بعد بازسازي يك كلاس در شهر »سامن« 
را برايم فرستاد و نوشت كه اين زيباسازي 
به ابتكار معلــم همان كلاس اتفاق افتــاده با صالح 
علي‌ياري، معلم 31ساله سامن ملاير در استان همدان 
كه از 23سالگي كارش را در پايه پنجم مقطع ابتدايي 
آغاز كرده است، تماس گرفتم. معلمان ما وسط اين 
همه گرفتاري و معيشــت ناهموار، همواره چيزي در 
آستين خود دارند كه با آن ما را غافلگير كنند؛ افرادي 
كه نام آنها به راحتي در ميان آدم‌هاي عادي نوشته 
مي‌شود اما در سكوت و گمنامي كارهايی كارستان 
مي‌كنند، حتي اگر وسط روزمرگي و سياست‌بازي و 

بازي‌هاي صدرنگ روزگار اسم  و رسمي نيابد. 

و روزنامه‌ديواري‌هاي رنگ و رو رفته پنج سال پيش همچنان 
باقي بود و رد چرك نم روي ســقف و ديوارهــا منظره واقعاً 
غيرقابل تحملي درســت كرده بود. تازه اين كلاس به نسبت 
ساير كلاس‌ها وضعيت بهتري داشــت، با اين همه فضا براي 

من سنگين بود. 
 اين اتفاقات در سامن ملاير مي‌افتد؟

بله، اين مدرسه در سامن بود و تازه در قياس با روستاهاي 
اطراف خود به نسبت وضعيت بهتري داشت اما واقعاً برايم 
ســؤال بود كه چرا فضاي مدارس ما بايد اينطور باشد. ما 
همان سال كار را شروع كرديم. به جاي خاصي هم مراجعه 

نكرديم. 
 نامه‌نگاري و...

نه اصلًا! موضوع را به خانواده‌ها گفتيم، آنها استقبال و حمايت 
كردند و گفتند مشكلي با تأمين هزينه‌ها ندارند، البته با يك 
خير صحبت كرديم كه هزينه خريــد رايانه كلاس را متقبل 
شدند. توضيح داديم كه مباحثي در درس علوم يا رياضي است 
كه درك آن بدون ارائه توضيحات تصويري بسيار مشكل است، 
بنابراين ما به رايانه نياز داريم كه ديتاهايي كه در اين باره توليد 
شده‌اند به دانش‌آموز نشان دهيم. توضيح داديم كه دانش‌آموز 
در سني است كه هنوز تجسم فضايي و هوش انتزاعي او شكل 
نگرفته، بنابراين نمي‌توانيم با خواندن يك متن انتظار داشته 
باشيم او به درك روشني از متن يا محتوا برسد. اوليا و آن فرد 
خير استقبال و حمايت كردند. ما اواخر آذرماه بازسازي كلاس 

را شروع كرديم. 
 پس كلاس چطور برگزار مي‌شد؟

بازسازي كلاس خارج از ساعات درس بود، البته سه، چهار روز 
هم به خاطر بوي رنگ، كلاس را به نمازخانه منتقل كرديم. ما 
تا ساعت يك در مدرسه بوديم. ساعت3 برمي‌گشتيم مدرسه 
و سه، چهار ســاعت كار مي‌كرديم. تعدادي از خانواده‌ها هم 
با جديت به كمك‌مان آمدند و شــروع كرديم به زيرسازي، 

بتونه‌كاري و رنگ كلاس.
 كار چقدر طول كشيد؟ 

حدود يك هفته. يادم نمي‌رود قبل از يلداي سال1396 بود. 
واقعاً هوا سرد بود و من شديداً ســرما خوردم، طوري كه در 
بيمارستان بستري شدم اما بدون تعارف مي‌گويم اولين روزي 
كه ما برگشتيم سر كلاس و جشن شــب يلدا را با همكاري 
خانواده‌ها در كلاسي كه حالا خيلي زيبا و موقر شده بود برگزار 
كرديم، وقتي ذوق بچه‌ها را كه وارد كلاس مي‌شدند و با دهان 
باز به كلاس جديدشان نگاه مي‌كردند، ديدم كل خستگي از 
تن من بيرون رفت، البته اين كار اولين تجربه من در اين باره 
بود و هنوز خم و چم كار را به خوبي بلد نبودم اما به هر زحمتي 

بود كار را جمع كرديم. 
 خيلي وقت‌ها موانع كاملاً ذهني جلوي حركت ما را 
مي‌گيرد. مثلًا ممكن است يك معلم با خود بگويد 
اصلًا من كار را شروع كردم، اوليا آنقدر گرفتارند 
كه نمي‌تواننــد زماني براي ايــن كار اختصاص 

دهند. اينكه ما اين شناخت را داشته باشيم كه 
مشاركت‌خواه باشــيم، به نظر مي‌رسد يكي از 

پايه‌هاي تحول است. 
هم مشاركت اوليا و هم مشــاركت دانش‌آموزان در اين باره 
تأثيرگذار است. وقتي چيزي حاضر و آماده در اختيار كودكان 
قرار مي‌گيرد، شــايد ارزش آن را به خوبي متوجه نشوند. در 
همين تجربه كاملًا واضح بود كه كودكان وقتي در ســاختن 
كلاس مشــاركت كردند، درباره آن مسئوليت‌پذيرتر شدند. 
كودكان خودشان در نوســازي كلاس كمك كرده   و ديده 
بودند والدين آنها هم ســهيم شــده‌اند، بنابرايــن بهتر قدر 
كلاس‌شان را مي‌دانستند. ما معلمان خيلي وقت‌ها مي‌بينيم 
دانش‌آموزان بدون اينكه حواس‌شــان باشــد، روي ديوار يا 
ميزشان خط مي‌كشــند و مي‌نويســند، اما اين را با جرئت 
مي‌گويم در آن چند سال من يك خط روي ديوار و ميز نديدم. 
اين رفتار خودمراقبتي خيلي زيبا بود. گاهي اين كودكان ذوق 
كلاس‌شان را داشتند و وقتي مي‌آمدند چرخي در كلاس‌شان 
مي‌زدند و طوري در و ديوار را نگاه مي‌كردند كه يعني نگاه كن! 

چه كلاس قشنگي داريم. 
 شما احتمالاً اطلاعاتي از سيستم آموزشي ژاپن 
داريد كه چطور كودكان را در محيط آموزشــي 
ســهيم مي‌كنند و اين حس تعلق خواه‌ناخواه به 
آنها داده مي‌شود، مثلًا در نظافت مدرسه و نظاير 
آن. اين نوع نگرش كه دانش‌آموز خود را بخشي از 
داستان مدرسه بداند در سيستم آموزشي ما گم 

است. تجربه شما در اين باره چه مي‌گويد؟
اين ظرفيت‌هاي فرهنگي و رفتاري در فرهنگ و مناســبات 
ما هم وجود دارد. مثــاً وقتي ما خانه‌تكانــي داريم چرا به 
مدرســه نياوريم. يادم مي‌آيد همان ســال اول و در همان 
كلاس با دانش‌آموزانم واژه‌اي ساختيم به نام »كلاس تكاني«. 
نزديك عيد بود و گفتم وقتي خانه‌تكاني داريم پس مي‌توانيم 

كلاس‌تكاني را هم شــروع كنيم. بچه‌ها قبل از اينكه تعطيل 
شوند، باهم دست به دست داديم و پنجره‌ها، شيشه‌ها، ديوارها 
و كف كلاس را گردگيري و تميز كرديم. بعدها هم اين فرهنگ 
را به مــرور در كلاس‌هاي‌مان جا انداختيــم. مثلًا به نيروي 
خدماتي مي‌گفتم لطفاً كلاس ما را تميز نكن، ما مي‌خواهيم 
خودمان كلاس را تميز كنيــم. اول از همه هم خودم جارو را 

دستم مي‌گرفتم. 
 اما پدرو مادرهايي هم هســتند كه در اين باره 

حساسيت دارند. 
بله، تعداد بســيار كمي از خانواده‌هــا جبهه‌گيري مي‌كنند 
اما خوشــبختانه اغلب والديــن در اين باره همــراه بودند و 
درك مي‌كردند كه چقــدر اين كارها در راســتای پرورش 
مسئوليت‌پذيري كودكان مفيد است، يعني واقعاً والديني كه 
در اين باره جبهه‌گيري مي‌كنند، استثنا هستند و در نهايت 
هم به آنها توضيح مي‌دهيم و هم تأكيد مي‌كنيم كه اصراري به 
جارو زدن كودك نداريم، نمي‌خواهيم از كودك سوءاستفاده 
كنيم، نمي‌خواهيم كاري فراتر از توان جسمي و رواني‌اش به 

كودك تحميل كنيم. 
 يكي از گمشده‌هاي مدارس ما آموزش مهارت‌هاي 
زندگي است. كودكان ما به ويژه در خانواده‌هاي 
تك‌فرزندي كه تعدادشان هم كم نيست، به نوعي 
در حاشيه مسئوليت‌پذيري قرار گرفته‌اند و از اين 
نظر مسئوليت دادن به آنها در مدارس به عنوان 
يكي از مهم‌ترين درس‌هــاي زندگي فوق العاده 

است. تجربه شما در اين باره چه مي‌گويد؟
دانش‌آموزان وقتي بزرگ مي‌شــوند شايد 90درصد مطالب 
كتاب‌ها و كلاس‌ها يادشــان برود اما اگر در همين كلاس‌ها 
مسئوليت‌پذيري را ياد گرفته باشند، آن مسئوليت‌پذيري از 
خاطرشان بيرون نخواهد رفت. وقتي كسي در زندگي مشترك 
خود موفق ظاهر مي‌شــود، بي‌جهت نيست. او از كودكي ياد 
گرفته است كه مســئوليت خود را به درستي انجام دهد. در 
اين هشت، نه سال ما اين موضوع را به يك رويه تبديل كرديم 
كه بچه‌ها خودشان كلاس‌هاي‌شان را مرتب كنند. خيلي از 
سال‌ها دانش‌آموزانم از خانه‌هاي‌شان گلدان مي‌آوردند و كنار 
پنجره‌ها مي‌چيدند. من گاهي يادم مي‌رفت به گلدان‌ها آب 
بدهم اما مي‌ديدم دانش‌آموزي مي‌گويد دو روز اســت كه به 

گل‌ها آب نداده‌ايم. 
 در واقع مي‌گوييد گلداني كه مثلًا از خانه به كلاس 
مي‌آيد، انگار جزئي از آن خانه در آن كلاس حضور 
دارد و رشته اتصالي بين خانه، كلاس و آن حس 

امنيت و تعلق خاطر به محيط برقرار مي‌كند. 
بله، واقعاً جداي از خودشان نمي‌دانند. دانش‌آموزي داشتم به 
نام محمدجواد. به من مي‌گفت آقا! اين گلدان دو روز يك بار 
بايد آب بخورد. اين كاكتوس خيلي كم آب لازم دارد. عادات 
گل‌ها را از ما بهتر مي‌شناخت كه مثلًا كدام گلدان بايد بيشتر 

در نور باشد يا در سايه. 

 ابتداي گفت‌وگو اشــاره كرديد كه وقتي محيط 
آموزشي مساعد مي‌شود، اين دلخواه و روان بودن 
محيط صرفاً براي كودك نيست، معلم نيز در چنين 
فضايي بهتر درس را آمــوزش خواهد داد و بهتر 
با دانش‌آموز خود ارتبــاط خواهد گرفت. تجربه 

آموزشي شما در اين باره چيست؟ 
محيط آموزشــي در ارتباط معلم با دانش‌آموز تأثيرگذاری 
غيرقابل ترديدي دارد، بنابراين نظام آموزشي ما بايد به اين 
سمت حركت كند كه موانع محيطي در ارتباط مؤثر ميان معلم 
و دانش‌آموز را بردارد يا دست‌كم بكاهد. همه ما مي‌دانيم چه 
اوضاع سختي در جامعه به ويژه ميان فرهنگيان حاكم است. با 
اين همه منصف باشيم، كودكان چه تقصيري دارند كه مدام 
از ما بزرگ‌ترها انرژي منفي دريافت كنند. گاهي ممكن است 
ما حتي ناخواسته آســيب‌هايي به روان دانش‌آموز بزنيم كه 
قابل جبران نباشد. وقتي دانش‌آموز اين حس را داشته باشد 
كه معلم براي او ارزش قائل است، اصلًا طور ديگري در كلاس 
حضور خواهد داشت و طور ديگري درس خواهد خواند. در هر 
صورت روش تدريس معلم نيمي از موضوع اســت، نيم ديگر 
نوع ارتباط برقــرار كردن با آن دانش‌آموز اســت، به ويژه در 

كودكان مقطع ابتدايي. 
 معلم چطور مي‌تواند به توازني در اين باره برسد؟

ارتباط دوســتانه توأم با حفظ حرمت‌هــا و چارچوب‌ها. من 
هميشــه به دانش‌آموزانم مي‌گويم موقع تدريس باهم هيچ 
گونه شوخي‌اي نداريم و چارچوب‌هاي‌مان را حفظ مي‌كنيم. 
آنها گاهي حتي از ســختگيري‌هاي من موقع تدريس كلافه 
مي‌شوند اما به محض اينكه تدريس تمام مي‌شود، دوباره فضا 
عوض مي‌شود. مهم است كه من به عنوان معلم براي محيطي 
كه در آن هستم ارزش قائل باشم و حواسم به اين باشد كه مثلًا 
دانش‌آموز من وقتي به ديوار تكيه مي‌دهد، اين ديوار يخ نباشد. 

اين نوع اتفاق‌ها واقعاً در كلاس افتاده، بنابراين بايد اين حس 
را به دانش‌آموز بدهي كه وجود او براي تو مهم و مغتنم است. 
وقتي دانش‌آموز اين حس را دريافت كند، بازدهي تدريس تو 

از 50درصد به 90درصد هم مي‌رسد. 
 تغييراتي كه در كلاس‌ها ايجــاد كرده بوديد و 
عكس‌شــان را من دريافت كردم، مربوط به چه 

سالي است؟ 
پارسال. 

 كدام مدرسه؟ 
مدرسه استاد شهريار روستاي كي‌كيان در منطقه سامن. 

 چقدر براي آن زيباسازي كلاس هزينه شد؟ 
ما با جلب مشاركت اوليا و كمترين هزينه كار را انجام داديم. جا 
دارد از مدير آنجا آقاي اكبر بنايي و همكارانم ياد كنم كه بسيار 
كمك كردند، از اقناع خانواده‌ها تا حتي رنگ كردن چوب‌هايي 
كه در فضاســازي كلاس استفاده شد. شــايد باور نكنيد. ما 
كل آن فضاســازي‌ها را با 5ميليون‌و500هزار تومان انجام 
داده‌ايم. علت اينكه تا اين حد مقرون‌به‌صرفه شــد، به خاطر 
اين‌ بودكه صفر تا صد كارها از ســوي ما، همكاران و والدين 
انجام شــد، حتي در خريدها هم اين اتفاق افتاد. از اصفهان 
كه چوب ســفارش مي‌داديم، گفتيم براي مدرسه مي‌خريم 
و آنها تخفيف بســيار خوبي به ما دادند. از رنگ كردن ميزها 
و در و ديوار و نوشته‌ها همه‌شان با مشاركت همكاران و اوليا 
انجام شد، البته حدود 20ميليون تومان جمع‌آوري كرديم كه 
بخش قابل توجهي از اين مبلغ صــرف خريد ديتا پروژكتور 
شــد، چون آن مدرســه حتي يك ديتا پروژكتور نداشت. از 
طرفي بازسازي كلاس بدون تجهيز به وسايل كمك‌آموزشي 

واقعاً ناقص مي‌ماند. 
 كاري كه شما انجام مي‌دهيد اين است كه منتظر 
ديگران نمي‌مانيد و با عشــق و اميد تغييرات 

ارزشمندي در محيط خود ايجاد مي‌كنيد. 
موضوع اين است كه با گلايه كردن تغييري ايجاد نمي‌شود، 
البته سيستم آموزشي ما اشكالات فراواني دارد. ما دانش‌آموز را 
با استرس فراوان وارد محيط آموزشي مي‌كنيم، بدون مهارت 
آموزي، بدون وسايل كمك‌آموزشي، با اين حال تنها انگيزه‌اي 
كه سوخت حركت‌هاي ماســت، همين حال خوش كودكان 
است. همين كه خاطره خوبي از ما و مدرسه به جا بماند و ديد 
كودكان به مدرسه عوض شود، همين كه تجربيات منفي ما 
از مدرسه در نسل جديد تكرار نشود يا دست‌كم آسيب‌ها در 
اين باره كمتر شود، كافي است، البته مسئولان بايد تغييرات 
اساسي در سيستم آموزشي ما ايجاد كنند. آينده‌سازان اين 
كشور بايد در شــرايط خيلي بهتري باشند و سياستگذاران 
بدانند كه براي آمــوزش و پرورش هزينــه نمي‌كنند بلكه 
سرمايه‌گذاري با بازدهي فوق‌العاده بالا دارد اتفاق مي‌افتد. آن 
موقع خيلي از مشكلات جامعه حل مي‌شود. آموزش‌وپرورش 
عرصه‌اي است كه مي‌توان در آن با هزينه بسيار كم بازدهي 

بسيار بالايي ايجاد كرد. 

 كاري كه شــما انجام مي‌دهيد تلطيف فضاي 
آموزشي است. محيط‌هاي آموزشي ما عموماً 
براي كودكان و نوجوان‌هاي‌مان خشــك و 
بي‌روح است و حس دافعه دارد. واقعاً وقتي از 
كنار بعضي از مدرسه‌ها رد مي‌شوم و آن شكل 
پنجره‌ها و نرده‌هاي آهني و آن نوع معماري را 
مي‌بينم، حتي براي من در اين سن قابل تحمل 
نيست و پرتم مي‌كند به كودكي‌ام كه در چنين 
مدرسه‌هايي گذشت. به عنوان يك معلم چه 
شد تصميم گرفتيد روي بازســازي و تغيير 

فضاي كلاس‌ها متمركز شويد. 
هيچ وقت يادم نمــي‌رود دوران ابتدايــي در روز معلم و 
جشــن‌هاي مختلفي كه برگزار مي‌شــد، مي‌رفتيم گل 
مي‌آورديــم و از روبان‌هاي قديمي اســتفاده مي‌كرديم، 
پارچه نو روي ميز معلم مي‌انداختيم و كلاس را با كمترين 
امكان‌هايي كه بود مقداري نونوار مي‌كرديم. يك وقت‌هايي 
همين تزئين‌هاي ابتدايي كه در كلاس به كار برده بوديم 
يك هفته يا 10روز ســر جاي خودشان مي‌ماند، دل‌مان 
نمي‌آمد اين تزئين‌ها را از ديوار كلاس بكنيم، چون جلوه 
زيبايي به كلاس ما اضافه كرده بود. از طرفي محيط‌هاي 

آموزشي ما پر از اســترس‌هاي نابجاست؛ پر از تش‌هايي 
كه ناخواسته دانش‌آموز را از مدرسه دور مي‌كند. ما دوره 
متوســطه كه بوديم وقتي از بيرون به مدرســه و حفاظ 
بي‌قواره پنجره‌ها نگاه مي‌كرديــم با آن توري‌هاي آهني، 
دقيقاً شكل زندان مي‌ديديم. يادم مي‌آيد بچه‌ها مي‌گفتند 

سلول. سلول 101، سلول 102...
 اين قضيه درباره كودكان دبســتاني بيشتر 

صدق مي‌كند. 
بله، كودك در خانه احســاس راحتي مي‌كند، بعد ما اين 
كودك را از آن محيط امن مي‌كشــيم بيــرون. طبيعي 
اســت كودك جبهه خواهد گرفت. حال تصور كنيد اين 
محيط اصلًا مناســب روحيات يك كودك هم نباشــد. 
رنگ‌هاي دلنشين و آرامش بخش نداشته باشد، با دنياي 
او و تعلقاتش همخوان نباشد. معلوم است كه كار آموزش 
در چنين محيط‌هايي تا چه اندازه سخت مي‌شود. جداي از 
اينكه برخي دانش‌آموزها وابستگي بيش از حدي به والدين 
خود دارند، وقتي بررسي مي‌كنيم كه چرا اين كودك به 
ويژه در ماه‌هاي اول به هيچ عنوان دوست ندارد در محيط 
آموزشي حضور داشته باشد، مي‌بينيم بخش بزرگي از اين 
موضوع به فضا برمي‌گردد، ميزهــا و ديوارهاي رنگ و رو 

رفته، كدر و كثيف، البته وضعيت در مدارس دوره متوسطه 
به مراتب بدتر اســت. بعضي وقت‌ها شاگردان شش‌هفت 
ســال پيش من كه حالا در دوره متوسطه هستند، پيش 
من مي‌آيند و از اينكه محيط‌هاي آموزشي‌شــان چقدر 
چرك و دلمرده است، شكايت مي‌كنند. خب من از زماني 
كه كار معلمي را شــروع كردم مثل خيلي از همكاران هر 
كلاسي كه مي‌رفتم سعي مي‌كردم محيط را براي كودكان 
مناسب‌سازي كنم. شاگردان آن موقعم كه الان كنكوري‌اند 
مي‌گويند آقا! هيچ وقت كلاس پنجم يادمان نمي‌رود. با 
يك حســرتي می‌گویند چقدر كلاس‌مان خوب بود. در 
صورتي كه ما همان موقع اين كلاس را با كمترين هزينه 
مناسب‌سازي كرديم. اين را بگويم كه بسياري از همكاران 
فرهنگي ما چون مي‌دانند محيط بــا روحيات كودك يا 
نوجوان تناسبي ندارد، بر اســاس ذوق و سليقه‌شان، اين 
تغييرات را در فضاهاي آموزشــي اعمال مي‌كنند، با اين 
همه به نظر مي‌رسد نيازها در اين باره گسترده‌تر است و 

اين سطح از تغييرات جوابگو نيست.
 واقعاً معلمان ما فراتر از وظايف خود اين كارها 

را انجام مي‌دهند. 
در اين باره نياز به برنامه‌ريزي و سياستگذاري نهادي داريم 

و نيازها گسترده‌تر از توان معلمان ماست. 
 يك وقت اين است كه ما درباره تأثير محيط 
آموزشــي بر يادگيري دانش‌آمــوزان مقاله 
مي‌خوانيم، يك وقت معلم به شكل ملموس و با 
گوشت و پوست اين موضوع را در كلاس حس 
مي‌كند. چه بازخوردهايي از كودكان مي‌گيريد 
كه شما را ملزم مي‌كند- با اينكه مناسب‌سازي 
محيط در شرح وظايف شــما نيست- به اين 

حوزه ورود كنيد؟ 
اولين سالي كه در مقطع آموزش ابتدايي در پايه پنجم سر 
كلاس رفتم سال1396 بود. تابستان بود. معلم‌ها پيش از 
آغاز رسمي كلاس‌ها به مدرسه‌ها مي‌روند و سازماندهي 
مي‌شــوند. رفته بودم مدرســه، برايم مهم بود كه كلاس 
ديتاپروژكتور داشته باشد. ديدم خدا را شكر كلاس ديتا 
دارد. بعد سر و شــكل كلاس را كه نگاه كردم حس كردم 
نه! واقعاً محيط كلاس بايد تغيير كند. اين را هم بگويم كه 
علاوه بر دانش‌آموز، خود معلم هم ساعات طولاني روز را 
در همين فضاي آموزشي مي‌گذراند؛ بهترين ساعت‌هاي 
خود را، گاهي شش ســاعت در اين فضا هســتيم. يادم 
مي‌آيد روي در و ديوار آن كلاس كاغذ ديواري، پوسترها 

وقتي چيزي حاضر و آمــاده در اختيار كودكان 
قرار مي‌گيرد، شايد ارزش آن را به خوبي متوجه 
نشــوند. در همين تجربه كاملًا واضح بود كه 
كودكان وقتي در ساختن كلاس مشاركت كردند، 
درباره آن مسئوليت‌پذيرتر شــدند. كودكان 
خودشــان در نوســازي كلاس كمك كرده   و 
ديده بودند والدين آنها هم ســهيم شده‌اند، 
بنابراين بهتر قدر كلاس‌شــان را مي‌دانستند

 ما معلمان خيلي وقت‌ها مي‌بينيم دانش‌آموزان 
بدون اينكه حواس‌شان باشــد، روي ديوار يا 
ميزشان خط مي‌كشند و مي‌نويسند، اما اين را با 
جرئت مي‌گويم در آن چند سال من يك خط روي 
ديوار و ميز نديدم. اين رفتار خودمراقبتي خيلي 
زيبا بود. گاهي اين كودكان ذوق كلاس‌شان را 
داشتند و وقتي مي‌آمدند چرخي در كلاس‌شان 
مي‌زدند و طوري در و ديــوار را نگاه مي‌كردند 
كه يعني نگاه كن! چه كلاس قشــنگي داريم

  حسن فرامرزی


